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  مقدمه

 هــــيچ بــــر هــــرزه نافريــــد حكــــيم  گيـــر و خـــواهي بـــيم   خـــواه اميـــد 
  )83: 1377سنايي (

اي از رمـز و راز        هاي الهي است كه همواره در پرده        خواب و رويا يكي از داده     
اين پديده دريـايي اسـت   . ود مشغول ساخته استنهفته شده و ذهن آدمي را به خ     

انگيـز و هـزار تـو كـه هـر شـب               بس شگرف و ناپيداكرانه؛ جهاني است شـگفت       
يابند كه به گوشه و كنار اين دنياي غريب سرك كـشيده،              همگان فرصت آن را مي    

خواب آن حالت آرامش و سكوني اسـت        . ها را ببينند و بشنوند      ها و ناشنيده    نديده
آيـد و فـرد، بريـده از          يك دوره كوشش و تلاش بـه سـراغ آدمـي مـي            كه پس از    

اي بـه جهـان ديگـر         در اين زمـان، روزنـه     . گذارد  هياهوي زندگي سر بر بالين مي     
  .پويد بال به سوي عالم بالا مي  روان آدمي سبك ودوش ميگشوده 

موجودات زنده براي بازيافت نيروي خود و بـه دسـت آوردن تـوان شايـسته                
در خـواب، تمـامي     . مه كار و كوشش، نيـاز بـه خـواب و آرامـش دارنـد              ابراي اد 
هاي فكري و رواني انسان كاهش        هاي جسماني و بخش سترگي از كوشش        جنبش

 زندگي لازم است، به كار خـود        ةهايي از بدن كه براي ادام       يابد و تنها آن بخش      مي
 ـ  لْعجو «:دهند؛ آن هم بسيار آرام و آهسته        ادامه مي   ـ كُمونـا نَ و خـواب را     (»باتاًم س

  )9: 78 أسوره نب( )رار داديمقبراي شما مايه قوام حيات 
اين پديده گاه به عنوان ابزار شناخت پروردگار هستي كاربرد يافته است، چـرا              

ساز بوده و همين حيرت و سرگرداني، شـناخت           انگيز و شگفتي    كه همواره حيرت  
، البته نه حيرتي كه سـبب دوري انـسان          دادار يكتا را براي ما به همراه داشته است        

  :چنان كه مولانا فرموده است. از خدا گردد
 ني چنان حيران كه پشتش سـوي اوسـت        

  

  بل چنين حيران و غرق و مست دوست  
  )139: 1،ج1382مولوي (
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گونه  اند، اما به راستي اين      در زبان پارسي خواب و رويا به يك معنا به كار رفته           
 است كه رويا در درون آن قرار دارد، يعنـي رويـا، بخـش               اي  خواب پديده . نيست

قابل گزارش خواب است، چرا كه اگر خوابي نباشد، رويايي نيز وجـود نخواهـد               
 خواب است و رويا آن بخش رواني است كه          ةپس شرط ديدن رويا، پديد    . داشت

رويا همچون پلي است كه انـسان       . )1(دهد  در هنگام خواب در انسان خفته رخ مي       
پيوندد و گاه رابط وحي براي پيامبران نيز بوده است؛ به همين               به عالم برين مي    را

  .اي برخوردار است دليل از تقدس ويژه
شود، ولي بايد به ايـن حقيقـت اقـرار            تر مي   اگرچه دانش انسان هر روز افزون     

) از جمله خواب و رويـا     (كنيم كه هنوز انسان در گيتي از درك بسياري از چيزها            
تـرين    رويـا شخـصي   . ن است و نتوانسته است پاسخي روشن براي آن بيابـد          ناتوا
ا اوسـت كـه رويـا را        ه ـ فرد است كه در آن با هيچ كس شريك نيست و تن            ةتجرب
رويا تجلي شگفت شبانه است، شـگفت زيـرا بـدون           «. بيند، نه هيچ كس ديگر      مي

» نوس نيست أم ما   ةرسد، آن هم در جهاني كه مثل دنياي روزان          اختيار به ظهور مي   
  )13: 1371اپلي (

رويا راه باريكي است به ناخودآگاهي و نيمه تاريكي وجود آدمي، اما هـر چـه             
سـنجيم،    انديـشيم و نـسبت آنهـا را بـا خـود مـي               بيشتر به روياهاي خـويش مـي      

بينـيم كـه     يـابيم كـه بيـشترشان هدفمنـد هـستند و اگـر ژرف بنگـريم، مـي                   درمي
كـه   ها و رويدادهاي زندگي ما وجود دارد، درحالي       پيوندهايي ناگسستني ميان رويا   

  . اين دارنداي نظري خلافِ عده
توان گفت كه     يافتن به كمال است و مي      برآنيم كه هدف از زندگي انسان دست      

وقتـي در خـواب بـه مـا         . هاي رسيدن به كمال است       رويا يكي از راه    ،براي انسان 
كوشـند تـا راه كمـال و     همـه مـي  ترسـاند،   شود يا چيزي ما را مي بشارتي داده مي  

پيشرفت را بر ما آشكار سازند، مشروط بر آنكه چشم بينا داشته باشـيم و بتـوانيم                 
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گونـه از رازهـا از       بنابراين، اين . ها را دريافت كنيم و از آنها بهره ببريم          اين هدايت 
ايـن دسـته از     راسـتي    بـه . رسـند   گيرند و به ما مي      مقامي برتر و آگاه سرچشمه مي     

ياها از دانش و حكمتي برخوردارند كه انسان با اين خرد و دانش انـدك خـود                 رو
به زباني ديگر، ما در درازناي زنـدگي خـود در دو عـالم              . از درك آن ناتوان است    

هـاي ديگـري كـه از حـواس           در عالم خـواب از حـس      . زييم  خواب و بيداري مي   
بينيم كـه     يزهايي را مي  ما برترند، برخورداريم و به كمك آنها، چ       ) ظاهري(بيروني  

 دريافـت مـا از      ،بنـابراين . كنند  در راهبرد زندگي ما نقش بسيار مفيدي را اجرا مي         
ها حقايقي هستند كـه   درواقع، اين دريافت.  خواب و بيداري است    ةدنيا به دو شيو   

  .با يكديگر متفاوتند» نمود«اند، اما در  يكي» بود«در 
  

  خواب در فرهنگ ايراني

پيـشوند هنـگ از      +فرهنگ از فـر   «: است دهكرچنين تعريف   را   "گفرهن"دهخدا،  
ريشة ثنگ اوستايي به معني كشيدن اسـت و فـرهختن و فرهنـگ هـر دو مطـابق                   

دوره در لاتين كه به معنـي كـشيدن و نيـز بـه معنـي تعلـيم و                 ااست با ادوكات و     
  )ذيل لغت: نامه فارسي لغت(» .تربيت است

هاي رفتار اكتسابي است، كه از خـصوصيات        فرهنگ، نظامي يكپارچه از الگو    «
، اما آنچه   )14: 1375نيا    فرخ(» اعضاي جامعه است و نتيجة وراثت بيولوژيكي نيست       

سازد، الگوهـاي گونـاگون رفتـاري اسـت كـه آن قـوم در                 فرهنگ يك قوم را مي    
  .اند درازناي عمر خويش انجام داده و به يادگار گذاشته

الگوهـاي رفتـاري    ني در اينجا مجموعه رفتـار و    بنابراين، هدف از فرهنگ ايرا    
گي آن به درازاي تاريخ است؛ فرهنگي كه به خاطر           هملتي است كه قدمت و ديرين     

 گـاه الگوهـاي رفتـاري       ،گي در داد و ستدهاي فرهنگـي       هگي و پرماي   ههمين ديرين 
ي كـه  امروزه آن دانـش . ير پذيرفته استأثنان تآخود را به اقوام ديگر داده و گاه از   
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شناسي فرهنگي نام دارد كه خود        پردازد، انسان   به بررسي فرهنگ ويژه يك قوم مي      
شناسـي فرهنگـي بـه شـرح و بيـان           انـسان . شناسي اسـت    اي از دانش انسان     شاخه

هـايي اسـت      پردازد كه هدف ويژه آن پاسخ دادن به پرسش          هاي انساني مي    فرهنگ
  .ا را در بر گرفته استهاي آغازين و عصر فض كه از آغاز تاكنون انسان

باورهـاي آنـان   و در فرهنگ ايراني، خواب و رويا پيوندي ناگسستني با مـردم            
 پيوندي كهن به قدمت مردم ايران، و برترين گواه براي آن، آثار به جا مانـده                 ؛دارد

هـاي     هـر گروهـي كـه باشـند، جلـوه          ةاز آنها است كه در هر لباس و زيرمجموع        
به هر رو، برترين اثر و يادمان ايـن         . در آثارشان پيدا كرد   توان    خواب و رويا را مي    

توان بازتاب اين فرهنـگ نـاب         نماي فرهنگ ايراني است و مي       تمام ةني كه آي  -قوم
  . اثر گرانسنگ استاد سخن فردوسي است-را در آن كالبدشكافي نمود

نندة ك حال يادآوري اين نكته لازم است كه استاد در اين اثر گرانسنگ تنها بيان             
قوم ايراني است و چيزي از خـود بـر آن نيفـزوده             .... اعتقادات و آداب و رسوم و     

هيچ كم و كاستي بدانيم كه اين سخن از آن اوست نه از كـس                 است، مگر آنكه بي   
  :كه فرموده است  چنان،ديگر

ــه   ــه گفت ــويم هم ــه گ ــر چ ــخن ه ــد س  نـــدا بـــر بـــاغ دانـــش همـــه رفتـــه     ان
  )19: 1، ج1383 فردوسي (

 را فقـط يـك مـتن حماسـي و پهلـواني بـدانيم، بـسيار                 شـاهنامه  بخواهيم   اگر
هـا،    ايم، زيرا جداي از اين ويژگي به واسطة بازتـاب آيـين             ناعادلانه برخورد كرده  

زمـين و مـنش     تمام نماي فرهنگ ايـران     ة، آيين شاهنامه ،...ها و     ها، سوگواري   جشن
شاهنامه پلي اسـت،    « است كه    مگر نه آن  . هاي دور تا كنون است      ايراني از گذشته  

هـاي زمـان و رشـته پيونـدي اسـت             و ستبر و سترگ، بـرآورده بـر مغـاك          ستوار
پس . )4: 1همان، ج (» دارد  ناگسستني كه پيشينيان را با پسينيان پيوسته و همبسته مي         

توانيم   از آن است كه اين نامه نامور را شيرازه و شالوده تاريخ و فرهنگ ايران مي               «
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توان از زواياي گوناگون انعكـاس    به همين دليل، مي  .)4: 1، ج 1383ازي  كز(» دانست
حال در اين پژوهش سعي شده تا افـزون      . فرهنگ ايراني را در اين اثر مطالعه كرد       

هـاي رويـا براسـاس         خـواب و رويـا، گونـه       ةبر كالبدشكافي فرهنگ ايراني دربار    
  . استخراج گرددشاهنامهي و فراواني آن در ربسĤمد آما

  
  هاي خواب و رويا در شاهنامه جلوه

  :توان مشاهده نمود ها مي  را در اين نمونهشاهنامهبازتاب خواب و رويا در 
 ةنياز است، اما ايـن داد       هاي الهي است و خداوند از آن بي          خواب از آفريده   -1

براي نمونه، در داسـتان     . آورد  الهي آرامش و آسودگي را براي انسان به ارمغان مي         
كشاني، استاد به مانند هر يكتاشناس، هنگامي كه زبان به ستايش خداونـد          كاموس  

 ةشمارد، ازخواب به عنوان يـك داد        هاي او را براي خود بر مي        گشايد و نعمت    مي
  :كند الهي ياد مي

ــاه    ــيد و مـ ــد خورشـ ــام خداونـ ــه نـ  كــــه دل را بــــه نــــامش خــــرد داد راه بـ
ــتي   ــم راســ ــستي و هــ ــد هــ ــژي    خداونــ ــو كــ ــد ز تــ ــتينخواهــ  و كاســ
ــيد  ــوان و شــ ــرام و كيــ ــد بهــ ــد   خداونــ ــدومان اميــ ــد و بــ ــان نويــ  از اومــ

ــي ــود او ب ــده  خ ــا بن ــت و م ــاز اس ــم ني ــرافكنده  اي ــش، سـ ــان و رايـ ــه فرمـ ــم بـ  ايـ
ــد   ــر آفري ــدي و مه ــواب و تن ــور و خ ــردان  خ ــب و روز و گـ ــد  شـ ــپهر آفريـ  سـ

 )78: 1385 فردوسي (

 را بـه دربـار خاقـان چـين بـراي            و يا در داستان فرستادن خسرو، خراد برزين       
جويي در كشتن بهرام چوبين، وقتي كه خراد در برابر خاقان لـب بـه سـخن                   چاره

هـاي او يـاد كـرده و خـواب را      گشايد، پس از ستايش كردن خداوند از نعمت        مي
  .شمارد هاي الهي بر مي جزو نعمت

ــار    ــر كردگـ ــرد بـ ــرين كـ ــست آفـ   روزگــــــــارةتوانــــــــا و داننــــــــد نخـ
ــرخ و  ــه چـ ــد كـ ــان آفريـ ــان و زمـ ــد   مكـ ــاتوان آفريـــــ ــايي و نـــــ  توانـــــ
 بلنـــــد آســـــمان و زمـــــين آفريـــــد   كــــو جهــــان آفريــــدنبــــدان آفــــري
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 ســـپهر و زمـــين را نگارنـــده اوســـت    توانــــا و دانــــا و دارنــــده اوســــت   
ــد    ــاب آفريـ ــدرون آفتـ ــرخ انـ ــه چـ  فريـــدآشـــب و روز و آرام و خـــواب   بـ

  )342: 1381 فردوسي(
شـيروان، هنگـامي كـه شـاه بـا بزرگمهـر و موبـدان در                در داستان بزم دوم انو    

 كارهاي  ةهاي فراوان از موبدان، شاه دربار       اند، پس از پرسش     مجلسي با هم نشسته   
كننـد كـه      كار ناپسند را برشمرده، بيان مـي       پرسد، آنها نيز چهار     بد نيز از ايشان مي    

  .ش را بر خود دريغ كنديبد آنست كه شاه، خواب و آسا چهارمين كار
 كـــــز او تيـــــره گـــــردد دل پارســـــا دگــر گفــت بــد چيــست بــر پادشــاه     
ــهريار    ــر شـ ــه بـ ــخ كـ ــين داد پاسـ  خردمنـــد گويـــد كــــه آهـــو چهــــار    چنـ
ــگ   ــه جن ــمن ب ــد ز دش ــه ترس ــي آنك  دو ديگـــر كـــه دارد دل از بخـــش تنـــگ يك
ــرد   ــد مـ ــه راي خردمنـ ــر كـ ــه ديگـ  بــه يــك ســو نهــد روز ننــگ و نبــرد      سـ
ــتاب  ــد ســـرش پرشـ ــه باشـ ــارم كـ  نجويـــد بـــه كـــار انـــدر آرام و خـــواب چهـ

  )90: همان (
توان رازهـاي      رويا از آن نظر كه پلي است به جهان غيب و به ياري آن مي               -2
اي از    دريافت، نبايد بيهوده شـمرده شـود، چـرا كـه رويـاي راسـت بهـره                را  نهان  

هاي پاك كه رواني پـاك دارنـد،          پيامبري است، و اين روياي راست را فقط انسان        
هـاي رايـج      بنـدي   فردوسي در داستان روياي انوشيروان آشكارا به بخـش        . بينند  مي

هـاي راسـت را        خـواب  او. كنـد  مـي اشاره  ) خواب راست و دروغ   ( خواب   ةدربار
داند، به ويژه كه اين خواب را انساني آگاه با رواني پـاك               مورد قبول و ستايش مي    

  :و پاكيزه ديده باشد
ــشمري  ــده نـ ــواب را بيهـ ــر خـ ــري   نگـ ــش ز پيغمبـ ــره دانـ ــي بهـ  يكـ
ــدش   ــان بين ــاه جه ــه ش ــژه ك ــه وي  روان درخــــــشنده بگزينــــــدش  ب

 هــا پراگنــده گــردد بــه راه    ســخن  مـــاهســـتاره زنـــد راي بـــا چـــرخِ
 هــا پراگنــده گــردد بــه راه    ســخن هــاي روشــن ببينــد بــه خــواب روان

ــين   ــاه نوش ــد ش ــه ب ــبي خفت ــوان  روان ش ــت ج ــدار و دول ــر و بي ــرد پي  خ
 ســتي يكــي خــسرواني درخــت   رُب نان ديد در خواب كز پـيش تخـت        چ

 مـــي و رود و رامـــشگران خواســـتي شهنـــــــشاه را دل بياراســـــــتي 
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ــراز    آرام و نـــاز او بـــر آن گـــاهِ بـــرِ ــدان گـ ــي تيزدنـ ــستي يكـ  نشـ

ــاو   چو خورشيد برزد سـر از بـرج گـاو          ــروش چگ ــد خ ــو برآم ــر س  ز ه
ــسري دژم  ــت، ك ــر تخ ــست از ب  ...خواب گشته دلـش پـر ز غـم        از آن    نش

  )81: 1386ي فردوس (
مطلب ديگر آن است كه فردوسي در اين ابيات نيم نگاهي به اين حـديث نيـز    

 نبوت و رسالت يا يك جزء از چهل و شـش            ءدارد كه رويا يك جزء از هفتاد جز       
 ـ قَـةَ ادِويا الـص   الرُّ انَّ« :كه از امام صادق نقل است      جزء نبوت است، چنان    زْ جـ ء   نْ مِ

سبتينِع زْ جـ نُ نْ مِ ء  بيعنـي آنكـه رويـاي صـادق و          )167: 58، ج 1403مجلـسي   (» ٍةو ،
 نيـز خـواب     )10( يونس ة سور 64 در آيه    . نوبت است  ءراست جزئي از هفتاد جز    

 ـ ا و ٰـينْ الد ةِويالح ي فِ ٰريشْب الْ مهلَ«: نويد الهي براي اهل ايمان معرفي شده است        ي  فِ
دوم خـواب نيـك     «: هاي خواب گفتـه اسـت       نجم دايه نيز در بيان گونه     . »...ِةرَخِٰاالْ

السلام فرمود يك جزوست از چهـل         است كه روياي صالح گويند، و خواجه عليه       
انـد كـه مـدت نبـوت خواجـه           بعضي ائمه آن را تفسير كرده     . وشش جزو ازنبوت  

بـه خـواب   السلام بيست و سه سال بود، از آن جمله ابتـدا شـش مـاه وحـي                   عليه
پس خواب صالح بدين حساب يك جزو باشد از چهل و شـش جـزو از                . آمد  مي

  )290: 1365نجم رازي (» .نبوت
هـاي   برابـر بـا انديـشه   ( خواب و مرگ با هم برابر دانسته شده  شـاهنامه  در   -3

بـراي نمونـه در داسـتان     (.و از مرگ با نام خواب جاويد ياد شده اسـت      ) اسلامي
 از مردن دارا با نام خواب جاويد يـاد         ،رز گفتن او به اسكندر    كشته شدن دارا و اند    

  )ده استش
ــن   بگفــت ايــن و جــانش برآمــد ز تــن ــستند انجمــ ــر او زار بگريــ  بــ

 بـــه تـــاج كيـــان برپراگنـــد خـــاك  هــا كــرد چــاك ســكندر همــه جامــه
 بــدان ســان كــه بــد فــره و ديــن اوي يكــي دخمــه كــردش بــر آيــين اوي

ــد خــواب  روشن گـلاب  بشستندش از خون به       چــو آمــدش هنگــام جاوي
  )272: 1384ي فردوس (
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كنـد،    و يا در داستان سياوش هنگامي كه گروي سـر از تـن پهلـوان جـدا مـي                  
  :فرمايد مي

ــرش   ــاد از ب ــن نه ــشت زري ــي ت  جدا كرد از آن سـرو سـيمين، سـرش          يك
 ـ      گــروي زره بــرد و كــردش نگــون    تـشت خـون    دبه جايي كه فرموده ب

ــي ــياه   يك ــردي س ــره گ ــا تي ــاد ب ــاه   ب ــيد و مـ ــيد خورشـ ــد بپوشـ  برآمـ
ــاب  ــروبن دور گــشت آفت ــه خــواب  چــو از س ــد ب ــدر آم  ســر شــهريار ان

  )104: 1382 فردوسي (
شود كه اين روان روشـن اسـت كـه بـه هنگـام                 در سراسر كتاب اشاره مي     -4

آيـد    ت برابر مي  اين پندار درس  . آورد  بيند و براي ما خبر مي       ها را مي     ناديده ،خواب
براي نمونه در آغاز كتاب، فردوسي شـبي خـواب          . )2(با تن تابان، يا كالبد اخترين     

  :بيند كه مي
 بــه مغــز انــدر انديــشه بــسيار گــشت مـــرا اختـــر خفتـــه بيـــدار گـــشت
 كنـــون نـــو شـــود روزگـــار كهـــن  بدانـــست كامـــد زمـــان ســـخن   
ــين  ــهريار زمــ ــشه شــ ــر انديــ  بخفـــتم شـــبي لـــب پـــر از آفـــرين بــ

ــد ز   روانـم بـه خـواب      چنان ديـد روشـن     ــمعي برآم ــشنده ش ــه رخ  آب ك
 از آن شــمع گــشتي چــو يــاقوت زرد همـــه روي گيتـــي شــــب لاژورد  

  )22: 1383يفردوس (
دهند، حتي اگر ايـن كـار         روياهاي راست سرانجام در عالم حقيقت رخ مي        -5

  كـه   چنـان . آينـد نباشـد     چندين سال طول بكشد و براي رويابين هم زيـاد خـوش           
  خـسرو را    وقتـي قـارن پيـام كـي       :  اسـت  خسرو و افراسـياب آمـده      در داستان كي  

  هـاي    گويـد كـه ايـن رويـا را سـال            در اوج ناراحتي مـي     آورد،  براي افراسياب مي  
 امروز پس از گذشتن چنـدين سـال رخ        اماپيش ديده، ولي از همگان نهان داشته،        

  .داده است
 بـــه نزديكـــي آن درفـــش ســـياه    بيامـــد دمـــان قـــارن از نـــزد شـــاه
 نمانــد ايــچ نيــك و بــد انــدر نهفــت سخن هـر چـه بـشنيد بـا وي گفـت           

ــشد  ــبـ ــيابشـ ــك افراسـ  دلــش چــون بــر آتــش نهــاده كبــاب  يده نزديـ
ــ ــخ دژم ببـ ــان ز پاسـ ــاه تركـ ــز دم    د شـ ــي تي ــرزد يك ــشته، ب ــي گ  غم
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ــار دراز   ــز روزگـ ــواب كـ  هـر كـس همـي داشـت راز     بديد و ز  از آن خـ

 )183: 1384 فردوسي (

  شـود    بار ديگر براي بار دوم وقتي افراسياب به دست يزدان پرست گرفتار مـي             
گويد كه اين خـواب را سـاليان قبـل ديـده               دوباره مي  ،دهد  و او را تحويل شاه مي     

  .است
ــنيد  چـــو يـــزدان پرســـتنده او را بديـــد ــه زار و آوا شـــ ــان نالـــ  چنـــ

ــشا ــانيدگـ ــان  آن كيـ ــد از ميـ  يي بيامـــد چـــو شـــير ژيـــاندوتـــا كمنـ
ــ ــدبينـــداخت آن گـِِ ــه بنــد      رد كـــرده كمنـ ــد ب ــهريار انــدر آم ــر ش  س

 د اسـفنديار  بشد تـوش و هـوش، از ر        بـه خـشكي كـشيدش، ز دريـاي آب    
ــغِِ   ــا تيـ ــدار، بـ ــد جهانـ ــزبيامـ ــتيز      تيـ ــر س ــي پ ــه، دل ــر زكين ــري پ  س

 وابكه اين روز بد ديده بودم، بـه خ ـ         چنــين گفــت بــي دولــت افراســياب
  ) 256: همان (

  :در نزد عرفا» ف غيبيتها« برابر دانستن سروش از نظر كاركرد با -6
هاي عـالم  غيـب، بـه يـاري            هاي دريافت پوشيده    پندار عرفا، يكي از راه     بنا بر 

هاتف غيبي است، يعني آنكه نـدايي از غيـب بـه گـوش مـا رسـيده و از چيـزي                      
 كه گاهي اوقات اين نداي غيبـي در         نكته جالب توجه آن است    . سازد  آگاهمان مي 

 ة بـه وسـيل    شـاهنامه  ايـن پديـده در       ، بنابراين .دهد  عالم خواب براي انسان رخ مي     
شود بـه يـاري سـروش         پذيرد و هر گاه از غيب پيامي آورده مي          سروش انجام مي  

كه در داستان خواب ديدن گـودرز آمـده اسـت كـه در عـالم                 شود، چنان   انجام مي 
آورد كـه كليـد رهـايي او از دسـت      ودرز پيامي از غيب مي    خواب سروش براي گ   

  .خسرو، فرزند سياوش، است تركان به دست كي
 ــ   چنان ديد گودرز يك شب به خـواب        ــران پ ــد از اي ــري برآم ــه اب  ر آبك
ــاران خجــسته ســروش  ــر ب ــر آن اب  به گودرز گفتـي كـه بگـشاي گـوش          ب
  نـــر اژدهـــاتـــركوز ايـــن نـــامور  ز تنگي چـو خـواهي كـه يـابي رهـا           
 خـسرو اسـت    كجا نـام آن شـاه، كـي        بــه تــوران يكــي نامــداري نــو اســت
ــدار ز پـــشت ســـياوش يكـــي شـــهريار ــوهر نامـــ ــد و از گـــ  هنرمنـــ
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ــ ــشانز گـُـ ــران و گردنكــ ــشان  ردان ايــ ــو از او كــس ن ــد جــز از گي  نياب
ــد   ــدار ش ــودرز بي ــواب گ ــو از خ  كنــــان پــــيش دادار شــــد نيــــايش چ

  ) 131: 1382فردوسي  (
  . برخي از روياها دروغين هستند و از سوي شيطان-7

بنـدي     بـا تقـسيم    شـاهنامه بنـدي رويـا در        اين سخن بيانگر آن است كه بخـش       
راست هستند و يا نيمه راست و يا         بر اين پايه روياها يا    . عرفاني تقريباً برابر است   

زمـين   نارخـسرو بـه تـو       براي نمونه وقتي گودرز گيو را براي جـستن كـي           .دروغ
تـا مگـر     گـردد   فرستد، به مدت هفت سال در سرزمين توران به دنبـال او مـي               مي

رسـد، از اسـب    جايي نشاني از او بيابد، يك روز خسته و سوده به مرغـزاري مـي          
گويد شايد آن شـبي كـه گـودرز آن             با دلي پر از انديشه با خود مي         و ديآ ميفرود  

  .مده استخواب را ديده است، ديو پليد به خواب او آ
ــان    بـــه فرمـــان او گيـــو بـــسته ميـــان  ــير ژيـ ــردار شـ ــه كـ ــد بـ  بيامـ
ــد  همــي تاخــت تــا مــرز تــوران رســيد ــا بدي ــه در راه تنه ــس ك ــر آن ك  ه
 خــسرو از وي نــشان خواســتي ز كــي زبـــان را بـــه تركـــي بياراســــتي   
ــد دوال  چنين تا برآمـد بـر ايـن هفـت سـال            ــغ و بنـ ــوده از تيـ ــان سـ  ميـ

 ــود  وزي پـر انديـشه بـود      د كـه ر   چنان ب ــشه ب ــامور بي ــشش يكــي ن ــه پي  ب
ــرّ  بـــدان مرغـــزار انـــدر آمـــد دژم    ــان خ ــرد را دل بـ ـجه ــم هم و م  غ
ــت   ــپ را در گذش ــد و اس ــرود آم  بخفت و همي دل پر انديـشه داشـت         ف
ــد    ــو پلي ــه دي ــا ك ــت مان ــي گف ــد  هم ــد كــه آن خــواب دي ــر پهلــوان ب  ب

  ) 135: همان (
  
  هاي اسلامي، عرفاني يه انديشههاي خواب بر پا گونه

هاي رويا، روح و نفس آدمـي و پيونـد آنهـا بـا                بندي گونه   ل اساسي در بخش   معا
هاي آن را چنـين بيـان          خواب و گونه   ،مرصادالعبادنجم رازي در كتاب     . رويا است 
خواب يا اضغاث احلام است يعني خـواب پريـشان و بيهـوده، و يـا        «: كرده است 

 خوابي كـه    -1«:  نيك را نيز به سه گونه بخش كرده است         او روياي . »خواب نيك 
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 خـوابي كـه    -3 .ويل خواهد أ خوابي كه بعضي از آن ت      -2. هيچ به تعبير نياز ندارد    
  )290: 1365نجم رازي ( ».ويل نيازمند استأ آن به تةهم

  :توان بر پايه نگرش بالا به سه شاخه تقسيم كرد به هر رو، رويا را مي
  ت يا صادق روياهاي راس-الف

 بـدون هـيچ     ؛اين روياها آنانند كه روح براي ما از عالم غيب خبر آورده است            
پـس در ايـن روياهـا، روح        . دخالت نفس، پاك و پالوده از هر پليـدي و آلـودگي           

  آدمي يك تنه و تنها هر آنچه را كه در عالم غيب و بـرين ديـده اسـت، بـراي مـا                       
 نفس آميختـه نـشده، سراسـر راسـت و           هاي  آورد و چون با خواسته      ارمغان مي   به

  .درست است
  هاي نيمه راست  خواب-ب
چنان پاك و پالوده   نفساني است، پس نه آن      روحاني و نيم   گونه از خواب نيم    اين

چـه را    به سخني ديگر، آن   . هاي راست؛ و نه چنان ناپاك و سياه         است چون خواب  
هاي نفس    اي با خواهش    ازهكه روح از عالم غيب براي ما ارمغان آورده است تا اند           

تواند آشكارا و پوست بـاز كـرده پيـام خـود را بگـذارد،                 آميخته شده و روح نمي    
پـس  . كنـد   اي از رمز و راز بيان مي       بنابراين اخبار خود را با زبان نمادها و در هاله         

  هـا   يابد كه بايستي با آگاهي از همه لايه         ر يا خوابگزار، نقش مهمي مي     در اينجا معب
  .دست به تعبير خواب او بزند... مله خلق و خوي فرد، محيط و از ج

  هاي سراسر دروغ و پوچ  خواب-ج
اين روياهـا بـه هـيچ روي بـا روح در پيونـد نيـستند و يكـسره برخاسـته از                      

هاي نفـسي هـستند، يعنـي آنكـه تمـامي آن سـياه و ناپـاكي اسـت و از                      خواهش
تـوان    از همين رو نمـي    . آلايش گردند   يپالوده و ب   اند تا   پالايشگاه روح عبور نكرده   

سـاختن آن    براي آنها ارزشي در نظر گرفت، زيرا هدف نهايي اين روياها بـرآورده            
انـد و بـر اثـر         هـاي نفـساني اسـت كـه تـاكنون بـرآورده نـشده               نيازها و خواهش  

www.sid.ir
www.sid.ir


 21/  بازتاب خواب و رويا در شاهنامه فردوسي                            87 زمستانـ  13 ـ ش 4س  

 

كننـد كـه در علـم         كردن آنها به شكل ديگر در روياهايمان نمود پيدا مـي           سركوب
  .گويند  مي)3(»جبران« آن كاركرد شناسي به روان

 روياهـاي راسـت در كتـاب        ،مايـه  توان از نظر كـاركرد و درون        در هر حال مي   
  : زير تقسيم كردة را به گونشاهنامه

ويژگي عمده و اساسي اين رويا آن است كه رويـابين بـه     :  روياهاي پيشگو  -1
يابـد و     گاهي مي ، آ خواهد داد كمك خواب و رويا از رويدادهايي كه در آينده رخ           

 در بهينـه سـاختن زنـدگي خـود و           ،هاي غيبي   تواند با ياري گرفتن از اين داده        مي
  .ها بهره ببرد ها و ناكامي مبارزه با پليدي

 ديگـر از روياهـاي راسـت، روياهـاي       ةشـاخ :  روياهاي رازگشا و روشنگر    -2
ها   نه خواب گو آيد، در اين    طور كه از نام آن برمي      رازگشا و روشنگر است، و همان     

هـا و رازهـا       شود و پـرده از روي پوشـيده         رمز و رازي براي فرد خفته، روشن مي       
يعني آنكه خفته تنها از راه رويا و پيونـد بـا عـالم غيـب اسـت كـه                    . رود  كنار مي 

توانسته آن راز را بگشايد و در حالت بيداري، زماني كه حواس آشكار وي به كار                
  .رفتهستند، اين امر تحقق نخواهد پذي

هـا تمـام ايـن        گونـه خـواب     در ايـن   : روشنگري بـه كمـك روان مردگـان        -3
 ،دهـد   ها به كمك روان فردي كه از دنيا رفته است، رخ مي             روشنگري و رازگشايي  

به ايـن معنـا كـه ايـن روان پـاك و تابنـاك آن دوسـت و عزيـز از دسـت رفتـه،               
  .آورد رازگشايي و هدايتي را براي خفته به ارمغان مي

خـوريم   اي از روياها برمي      به گونه  شاهنامهدر  : شنگري به كمك سروش    رو -4
 انجـام   ، ايـن فرشـته الهـي      ،هايي براي ما در خواب به ياري سـروش          كه راهنمايي 

  .پذيرد مي
مايـه و كـاركرد، روياهـايي        هـا بـر پايـه درون        اين خواب :  روياهاي بازتابي  -5

وز براي فرد روي داده است،      هستند كه بيشتر به كالبدشكافي رخدادهايي كه در ر        

www.sid.ir
www.sid.ir


 محمدرضا اسعد  شناختي اسطورهعرفاني و  ادبيات فصلنامة  /     

 

22

) به همـراه روشـنگري و هـدايت       (در واقع تشريح و تفسير آن رخداد        . پردازند  مي
  .رفت ميشمار  بههاي پريشان  بود، جزو خواب هستند كه اگر جز از اين مي

 ـ           : دار   روياهاي دنباله  -6 آن     هيكي از روياهاي عجيب و بديعي كه در اين اثـر ب
دار است، يعني آنكـه آن هـدايت و راهنمـايي در چنـد                الهخوريم، روياي دنب   ميبر

  .دهد شب پياپي براي خفته رخ مي
هاي كهن از كساني سخن رفته اسـت كـه            در متن : رويا انگيزي در خواب    «-7

اند رويايي را در ذهن ديگري برانگيزند و او را ناچار گردانند كه آنچـه                 توانسته  مي
  )80: 1372كزازي(» خواهند، در خواب ببينند را آنان مي

  
  هاي خواب در شاهنامه گونه

 كـار بـراي يـافتن       ة رويـا، در ايـن جـستار شـيو         ةبندي بالا دربار    با توجه به بخش   
يـاد   بنـدي زنـده     صورت است كه بنا بـر تقـسيم         بدين شاهنامههاي خواب در      گونه
دي بن  را به سه بخش اساطيري، پهلواني و تاريخي بخششاهنامه كه   ـصفا... ا ذبيح

 نيز در اين سه گروه به صورت جداگانـه       شاهنامه روياهاي موجود در     -كرده است 
  .گيري درست و دقيق رسيد تا بتوان به يك نتيجهاست بررسي شده 

   روياهاي بخش اساطيري-1
بينـد،     مي شاهنامهخوابي كه ضحاك در     :  خواب ديدن ضحاك فريدون را     -1-1

كـه آينـده را بـراي فـرد خفتـه           » گوپيش«هاي    رويايي است راست از گونه خواب     
 تلخي براي رويابين به همـراه دارد و         ةالبته رويايي راست كه نتيج     .كند  روشن مي 

داستان از اين قرار است كه شبي ضـحاك در          . شود  به كمك خوابگزاران تعبير مي    
 سه دلاور جنگجو به بلندي سرو خرامـان پديـد           ،بيند كه از كاخ شاهان      خواب مي 

 ايـشان بـا گـرز بـر سـرش      .دستشان گرزي به شكل گاو قرار داشت   آمدند كه در    
  .به كوه دماوند بردو را بسته  با دوال او ترين آنها كوبيدند و كوچك
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ــاز     ــر ي ــبي دي ــاهي ش ــوان ش ــواز   در اي ــا ارن ــود ب ــدرون ب ــه خــواب ان  ب
ــشهان    ــاخ شاهن ــز ك ــد ك ــان دي ــد    چن ــي پدي ــه جنگ ــان  س ــدي ناگه  آم

ــد   ــر ان ــي كهت ــر يك ــاندو مهمت   كيــانبــه بــالاي ســرو و بــه فــرّ     ر مي
ــاهوار    ــتن شـ ــستن و رفـ ــر بـ ــرز   كمـ ــدرون گ ــگ ان ــه چن ــارةب   گاوس
  گاورنـــگةزدي بـــر ســـرش گـــرز دمان پيش ضـحاك رفتـي بـه جنـگ         

ــشيدي دوال   هتــر بــه ســالرد كيكايــك همــين گُــ ــايش ك ــه پ ــا ب ــر ت  ز س
ــرش پال    بدان زه دو دستش ببستي چـو سـنگ      ــردن ب ــه گ ــادي ب ــگنه  هن
ــروه  همـــي تـــاختي تـــا دماونـــد كـــوه  ــدر گ ــس ان ــشان و دوان، از پ  ك

  ) 40: 1383فردوسي  (
كوشد روياهـاي  خـويش را    خيزد و مي در اينجا ضحاك آشفته از خواب برمي     

هـاي بـد و نـاگوار خـودداري            هنوز هم ايرانيان از فاش كردن خواب       .پنهان سازد 
نبايد تعريف كرد، زيرا احتمـال دارد كـه         و بر اين باورند كه خواب بد را          كنند  مي

  :گويد  اتفاق بيفتد، چنان كه نظامي مي
ــه آب صفت هـر چـه شـنيدي بـشوي          ــوي    آين ــي بگ ــه ببين ــر چ ــان ه  س
ــب  آنچـــه ببيننـــد غيـــوران بـــه شـــب ــه روز اي عجــ ــد بــ  بازنگوينــ

ــده   اي گــر تــو در ايــن پــرده ادب ديــده ــب دي ــه ش ــه ب ــو آنچ ــاز مگ  اي ب
 )241: 1363نظامي  (

موبدان براي تعبير خواب او      شود تا از    اما با پافشاري ارنواز و شهرناز، قرار مي       
كنند، كه در آينده      موبدان نيز روياي وي را با تمام جزئيات تعبير مي         . كمك بگيرند 
  .پيوندد به وقوع مي

   روياهاي بخش پهلواني-2
تم تا شروع داسـتان      از زمان روي كار آمدن رس      شاهنامهدر  : قباد   روياي كي  -2-1

ايـن  . قبـاد اسـت     و آن رويـاي كـي     خوريم   برمي تنها به يك نمونه از رويا        ،سياوش

است كه حـوادث و رخـدادهاي آينـده در آن           » پيشگو« روياهاي   ةخواب نيز از گون   

گونه است كه رستم      داستان بدين . سازند  اند و رويابين را از آن باخبر مي         نمايان شده 

يابد، او بـه   قباد را مي گردد و وقتي كي قباد مي  رزكوه به دنبال كي   به دستور زال در الب    
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اين خواب ديدم كه از سوي ايران دو باز سپيد كه تـاج              من پيش از  : گويد  رستم مي 

رستم نيز بـه  . رخشاني به همراه داشتند، نزد من آمدند و آن تاج را بر سرم گذاشتند             

 تو كه آينده را پيشگويي كـرده از آن          كند كه اين روياي صادق      اي نغز اشاره مي     نكته

 البته روياهاي پيشگو همگي از نظر سـاختار بـه           .هاي راستين است    پيامبران و انسان  

بيني حوادث آينده است، ولي        آنها پيش  ةمايه هم  نكه درون آيك شكل نيستند، يعني     

كـم و كاسـت بـه وقـوع           برخـي از آنهـا، بـي      . از نظر چگونگي با يكديگر متفاوتند     

پيوندد و برخي ديگر با كمي تغيير و دگرگوني، يعني با زبان نمادها بر ما نمايـان        مي

نياز از    بعضي از آنها نياز به خوابگزار و گزارشگر دارند و برخي ديگر، بي            . شوند  مي

ايـن   تفاوت ديگر مربوط به زمان رخ دادن روياها است، به    . شوند  خوابگزار تعبير مي  

 زمـاني بـه حقيقـت       ةاصـله و برخـي ديگـر بـا فاصـل          صورت كه برخي از آنها بلاف     

قباد از آن دسته روياهاست كه با نماد و رمز، نمايـان شـده و                 خواب كي . پيوندند  مي

  .كند  روشن مياونيازمند تعبير است، ولي گذر زمان، آن را براي 

ــوان    ــا پهل ــت ب ــين گف ــشه چن ــن  شهن ــه روش ــدم ب ــوابي بدي ــه خ  روان ك
 ــ  ــران دو ب ــوي اي ــه از س ــپيدك  يكــي تــاج رخــشان بــه كــردار شــيد از س

ــرم  ــدندي بـ ــازان شـ ــان و نـ ــرم    خرامـ ــر سـ ــاج را بـ ــدي آن تـ  نهادنـ
ــد   ــر امي ــدم پ ــشتم ش ــدار گ ــو بي  از آن تـــاج رخـــشان و بـــاز ســـپيد چ

 بر اين سان كه بينـي در ايـن مرغـزار           ســـــتم مجلـــــسي شـــــاهوارابيار
ــپيد    ــاز س ــو ب ــد چ ــرا ش ــتن م  نويـــدرســـيدم ز تـــاج دليـــران،    تهم
ــشنيد از خــواب شــاه  ــاه    تهمــتن چــو ب ــو م ــروزان چ ــاج ف ــاز و ز ت  ز ب
ــدآوران     ــاه گن ــا ش ــت ب ــين گف  نــشان اســت خوابــت ز پيغمبــران    چن

  ) 157: 1381فردوسي  (
 تـا پايـان داسـتان       شـاهنامه اين نكتـه لازم اسـت كـه از ايـن بخـش              يادآوري  

اي با خـواب      ه گونه  رخدادها، سراسر ب   ،»خسرو و ديدن سروش را در خواب       كي«
 ؛ها همگي با رويـا تنيـده شـده اسـت            تار و پود  اصلي داستان     . و رويا در پيوندند   

 قبل از وقـوع، بـه كمـك رويـا از آن بـاخبر               ،حقايقي كه شخصيت اصلي داستان    
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هايي مانند خواب ديدن افراسياب، خواب ديدن سـياوش، خـواب          داستان. شود  مي
  .... و ب ديدن گودرزخسرو، خوا ديدن پيران در زادن كي

كه سراسر در   » پيشگو«روياي افراسياب رويايي است     :  روياي افراسياب  -2-2
 است و براي گشودن راز آن بايستي از موبدان و خوابگزاران بهره             هرمز و راز نهفت   

شـود، چنـان هولنـاك اسـت كـه            آنچه در خواب بر افراسياب آشكار مـي       . جويند
از سوي ديگر، موبد نيـز از گفـتن         . ميان بگذارد شود آن را با كسي در         ضر نمي اح

آنچـه در  . (ترسد، مگر اينكه شاه قول بدهد كـه بـه او آسـيبي نرسـاند       حقيقت مي 
 قابل توجه است، آن است كـه        شاهنامههاي راست از گونه پيشگو در         زمينه خواب 

هر چه پليدي و تيرگي روان فرد خفته و شخصيت داستان بيشتر باشد، خـواب او           
 بـه وجـود موبـد و خـوابگزار هـم بيـشتر              ، نيـاز  لودتر است و براي تعبير آن     رازآ

هـاي افراسـياب    شود، اما داستان چنين است كه در يكي از لشكركشي        احساس مي 
سر از خواب بـر       آسيمه گيرد و  ميبه ايران، خواب وحشتناكي آرام و قرار را از او           

  :خيزد مي
ــانچو شبچو يك پاس بگذشت از آن تيره         ــب چن ــد ز ت ــاز گوي ــسي ب  ن ك

ــياب  ــد ز افراســ ــي برآمــ  بلرزيـــد بـــر جـــاي آرام و خـــواب خروشــ
ــده   ــن دي ــره م ــب تي ــانچون ش  ام ز پيـــر و جـــوان نيـــز نـــشنيده    ام چن

 ـ  بيابــان پــر از مــار ديــدم بــه خــواب  ر ز گـرد آسـمان پـر عقـاب         جهان پ 
  ــر     كـه گفتـي سـپهر      زمين خشك شخي ــود چه ــود، ننم ــان ب ــا جه ــدو ت  ب

 ورانآبــه گــردش، ســپاهي ز گنــد     مــــن زده بــــر كــــرانةراپردســــ
ــرد   ردگَــ يكــي بــاد برخاســتي پــر ز    ــسار كـ ــرا سرنگونـ ــش مـ  درفـ

ــان  چنين گفت كز خواب شـاه جهـان       ...  ــر، نهـ ــر او بـ ــكارا، بـ ــنم آشـ  كـ
ــدرون    ــيش ان ــه پ ــاهزاده ب ــي ش ــون  يك ــسي رهنمـ ــا او بـ ــده بـ  جهانديـ
ــگ   ــاه جن ــد ش ــياوش كن ــا س ــر ب   شـود روي گيتـي بـه رنـگ         چو ديده  اگ
ــا    ــسي پارسـ ــد كـ ــان نمانـ ــا  ز تركـ ــردد از جنـــگ او پادشـ ــي گـ  غمـ

  ) 39: 1382فردوسي  (
ــا پيــشگويي  ةغمنامــ:  رويــاي ســياوش-2-3  ســياوش كــه از همــان آغــاز ب
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گـي  ر گرسيوز ناجوانمرد رو بـه تي      ةشناسان، آشَفته رقم خورده بود، با دسيس        ستاره
 ةبينـد و سرنوشـت و نوشـت         كابوس وحشتناكي مي  نهد، تا اينكه سياوش، شبي        مي

اين خواب كه آينـده     .كند  آسماني خويش را در آن روياهاي دهشتناك احساس مي        
نمايانـد، ولـي     ن چهـره مـي  يكند با زباني رازآلـود و نمـاد   را براي او پيشگويي مي   

اي كـه دو بهـره از        فاصله زماني ديدن رويا تا وقوع آن بسيار اندك است، به گونه           
نيازي از تعبير و      شايد اين بي  . شود  روياي سياوش تعبير مي   است كه   شب نگذشته   

گردد كه پيش از ايـن بـه          گزارشگر به همان روان روشن و تابناك سياوش باز مي         
داستان چنين است كه پيش از رفتن گرسيوز از نزد سـياوش بـه              . آن اشاره كرديم  

د كـه رود بيكرانـي در يـك         بين  سوي افراسياب و بدسگالي او، سياوش خواب مي       
سوي او قرار دارد و در ديگر سو، آتش فراواني برافروخته شده كه سياوشـگرد را                

  .در برابر نيز افراسياب ايستاده و بسيار دژم و ناراحت است. روشن ساخته است
 به خواب اندرون بود با رنگ و بـوي         روي مــاهچهــارم شــب انــدر بــر    

ــره بجــست  ــد و از خــواب خي  خروشــي بــرآورد چــون پيــل مــست بلرزي
 چه ديدي بـه خـواب     ! كه فرزانه شاها   بپرســــيد ازاو دخــــت افراســــياب
 لبـــت هـــيچ مگـــشاي بـــر انجمـــن سياوش بدو گفـت كـز خـواب مـن         
 كــه بــودي يكــي بيكــران رود آب    چنان ديدم اي سرو سيمين به خواب      
ــران   ــر ك ــه ديگ ــش ب ــوه آت ــي ك ــزه   يك ــب آب نيـــ ــه لـــ  وران گرفتـــ
ــرد    ــش تيزگ ــدي آت ــو ش ــك س ــياوش  ز ي ــي زو ســ ــرد برافروختــ  گــ
ــل و افراســياب  ز يك دست آتش ز يـك دسـت آب          ــدرون پي ــيش ان ــه پ  ب
ــرده دژم   ــرا روي كــ ــدي مــ ــزدم  بديــ ــر آن آتــــش تيــ  دميــــدي بــ

 ) 96: 1382فردوسي  (

انبـوه از    آورند كه افراسياب با لشكر       خبر مي  ،تا اينكه دو بهره از شب نگذشته      
 ةداند نوشـت    خواهد كه بگريزد، اما او چون مي        فرنگيس از سياوش مي   . آيد  يدور م 

 .شـود  دهد و تسليم سرنوشت مـي  آسماني تغيير نخواهد پذيرفت، به آن تن در مي 
 ـ     شاهنامهبايد به اين نكته نغز اقرار كرد كه در           رو هـستيم و در      ه ما با اسـطوره روب
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ومند است و كاركردي بنيـادين       جبر و سرنوشت بسيار نير     ، اسطوره بخش حماسيِ 
  :اي است  آسماني در نظر سياوش كار پوچ و بيهودهةبنابراين، گريز از نوشت. دارد

 ســـوار طلايــــه بيامـــد ز دشــــت   دو بهره چو از تيره شب در گذشـت        
ــاه   ــد ش ــت اي خردمن ــرنگيس گف ــه راه  ف ــازان بـ ــد از دور تـ ــد آمـ  پديـ
ــپاه   ــراوان سـ ــياب و فـ ــه افراسـ ــيچ كـ ــن ه ــاه گ مك ــا در، نگ ــه م ــه، ب  ون
ــشين   ــر نـ ــامزن بـ ــاره گـ ــي بـ ــوران  يكـ ــه ت ــچ ايمــن، ب ــاش اي ــين مب  زم
 بــه جــاي آمــد و تيــره شــد آب مــن سياوش بدو گفت كـĤن خـواب مـن        
 غـــم روز تلـــخ انـــدر آيـــد همـــي  مــــرا زنــــدگاني ســــرآيد همــــي
ــستمند  چنـــين اســـت كـــار ســـپهر بلنـــد  ــي مـ ــاد دارد گهـ ــي شـ  گهـ

  )96: 1382فردوسي (
نخست : اين خواب چند ويژگي دارد    : خسرو را   خواب ديدن گودرز كي    -2-4

اسـت و ديگـر اينكـه پيـام در           پيشگويي رخدادهاي آينده در خواب براي گودرز      
درست مانند هاتف غيبي در     (شود     سروش براي گودرز آورده مي     ةخواب به وسيل  

ابگزار بـه   نيـاز از گـزارش و خـو          ديگر آنكه رويـاي گـودرز بـي        ، نكتة )ميان عرفا 
 يعني آنكه رويـا، چنـان پـاك و نـاآلوده اسـت كـه نيـازي بـه                    ،پيوندد  حقيقت مي 

داستان از اين قرار است كه شبي سروش خجسته به فرمان يزدان            . خوابگزار ندارد 
ورد كه تنها راه رهايي او از دست تركان و تنگناي           آ براي گودرز در خواب پيام مي     

خـواهي   خسرو براي كين   وش است، زيرا كي   خسرو، فرزند سيا   ايشان به دست كي   
اكنـون در سـرزمين تـوران        از خون پدر، توران را زير و زبر خواهد كرد و او هـم             

  .است» گيو «،تواند او را بيابد است و تنها كسي كه مي
در اين بخش رويايي ويژه كه از نظر سـاختاري بـا سـاير              :  روياي پيران  -2-5

اين رويا از گونه    .  است ،ويسه، پهلوان توراني  ها تفاوت دارد، خواب پيران        خواب
   آن بــر مبنــاي كنــاز زدن راز و   ةيعنــي پيكــر . اســت» روشــنگر«روياهــاي 

اما ويژگي اصـلي خـواب      . آوردن هدايتي براي خفته بنا نهاده شده است        به ارمغان 
پيران، اين است كه اين روشنگري به كمك روان رها شده از بند جـسم سـياوش                 
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. دهـد    رواني گسسته ازبند تن كه در مينو بـراي خـود جـولان مـي               ؛گيرد  انجام مي 
 داستان چنين است كه پس از آنكه پيران، فـرنگيس را از دسـت افراسـياب                 ةپيكر

هـا    شـبي از شـب    .برد تا فرزندش را به دنيـا آورد         دهد، او را به ختن مي       نجات مي 
ه شـدن   بينـد كـه بـه او نويـد زاد           پيران روح رخشان سـياوش را بـه خـواب مـي           

رود، در     نزد فرنگيس مـي    - همسر پيران  -دهد و زماني كه گلشهر      خسرو را مي   كي
  .خسرو به دنيا آمده است يابد كه كي مي

ــده     ــان ش ــاه پنه ــون، م ــبي قيرگ  بـه خـواب انـدرون مـرغ و دام و دده     ش
 كــه شــمعي برافروختــي ز آفتــاب    چنان ديـد سـالار پيـران بـه خـواب          

ــست    دسـت  سياوش بـر شـمع، تيغـي بـه         ــشايد نشـ ــي نـ ــه آواز گفتـ  بـ
 ز فرجـــام گيتـــي يكـــي يـــاد كـــن از اين خواب نوشـيتن سـر آزاد كـن         
 خــسرو اســت شــب ســور آزاده كــي كه روزي نوآيين و جشني نـو اسـت        
ــوش  ــواب خ ــد، در خ ــپهبد بلرزي ــيدفش  س ــشهر خورشــ ــد گلــ  بپيچيــ
ــز رو    ــه برخي ــران ك ــت پي ــدو گف ــو    ب ــرنگيس شـ ــيش فـ ــد پـ  خردمنـ

ــشان ش را ديدم اكنـون بـه خـواب        وسياو ــاب    درخ ــپهر آفت ــر س ــر از ب  ت
  ) 107: 1382فردوسي  (

هاي ايرانيان و تورانيان،      در يكي از جنگ   :  خواب ديدن توس سياوش را     -2-6
شـكند و      گيـو را مـي     ةشتابد و در نبردي نيـز       كاموس كشاني به ياري تورانيان مي     

ماني كـه تـوس بـا غـم وانـدوه بـه             بنابراين، شب ز  . كند  اسب توس را نيز پي مي     
 پيـروزي ايرانيـان بـر       ةبينـد كـه مـژد        را مي  وشرود، در رويا روان سيا      خواب مي 

گذارد و    دمان خواب را با گودرز در ميان مي        توس سپيده . دهد  دشمنان را به او مي    
آيد و كـاموس كـشاني را از پـاي در             گذرد كه رستم به ياري ايشان مي        چيزي نمي 

روشـنگر بـه كمـك    « رويـايي  ، آنةماي  اين خواب با توجه به درونةپيكر. آورد  مي
در اين رويا بار ديگر روان پاك سـياوش بـه يـاري ايرانيـان               . است» روان مردگان 

 بـر دشـمن     )به شرط نگه داشتن لشكريان در همان منطقه       (آيد و نويد پيروزي       مي
  .دهد را مي
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ــوس   ــار، ت ــر ز تيم ــبي داغ دل، پ  د، گـه زخـم كـوس      به خواب اندر آم    ش
 كــه رخــشنده شــمعي بــر آمــد ز آب روانـش بـه خـواب    چنان ديد روشـن  

  و تـاج   سياوش بـر آن تخـت، بـا فـرّ          بر شمع رخـشان، يكـي تخـت عـاج         
 سوي توس كردي چو خورشيد روي       گــوي لبـان پــر زخنــده، زبـان چــرب  

ــارزار    كـــه ايرانيـــان را هـــم ايـــدر بـــدار ــو در ك ــردي ت ــروز گ ــه پي  ك
ــه ــشو ب ــين م ــيچ غمگ ــان ه ــو    گودرزي ــستان اســت ن ــي گل ــدر يك ــه اي  ك

ــد شــده شــاد دل  ــدر آم ــشته آزاد دل  ز خــواب ان ــان گـــ  ز درد و غمـــ
 روان يكــي خــواب ديــدم بــه روشــن بــه گــودرز گفــت اي جهــان پهلــوان
 بيايــد بــه يــاري زمــان تــا زمــان      نگــه كــن كــه رســتم چــو بــاد دمــان

  ) 106: 1383فردوسي  (
پـس از كـشته شـدن افراسـياب و          : خسرو سـروش را    اب ديدن كي   خو -2-7

خسرو شصت سـال بـر ايـران          كاوس، كي   خسرو و مرگ كي    گرسيوز به دست كي   
رود كـه از يـزدان همـه          ما در اين زمان او به انديـشه فـرو مـي           ا ،كند  پادشاهي مي 

 ـ             آرزوهايم را يافته   يش ام، مبادا خودخواهي وجود مرا فرا گيرد و كيش آهرمن را پ
پردازد و  خواهد كه كسي را بار ندهد و به نيايش مي        بنابراين از سالار بار مي    . گيرم

تا اينكه سرانجام شبي پس از نيايش و دعا به درگاه           . خواهد  از يزدان بخشايش مي   
ديري بر جهان فرمان رانـده      «گويد    بيند كه سروش به او مي       خداوند در خواب مي   
ن يافته و داد خويش را از جهـان سـتانده اسـت،             جسته، اكنو   است، آنچه را كه مي    

پس بيش نيازي ندارد كه تنگي و تيرگـي گيتـي و جهـان پيكرينـه و اسـتومند را                    
: 1384فردوسـي   (» برتابد؛ او در مينو جايي در همسايگي داور پاك خواهـد داشـت            

و رازگـشا   «گردد كه رويـاي او از گونـه           مايه رويا مشخص مي     درون ةبر پاي . )929
گيرد كـه   خسرو تصميم قطعي مي ت كه كيساياست، زيرا پس از اين رو » گرروشن

  .تاج وتخت را رها كند
ــاه   شــب تيــره از رنــج، نغنــود شــاه     ــرج م ــر از ب ــرزد س ــه ب ــه ك  بدانگ

  جفـت  دكه انـدر جهـان بـا خـرد بـو           روانـش نخفـت    بخفت اوي و روشن   
 ــ چنان ديد در خواب كو را بـه گـوش          ــه بگفتـــي خجـــسته سـ  روشنهفتـ
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 بــسودي بــسي يــاره و تــاج و تخــت بخــش  نيــكاختــرِِ  نيــككــه اي شــاهِِ

ــشتافتي     ــز ب ــان تي ــن جه ــر ز اي ــه جـ ـ  اگ ــون آنچ ــافتي كن ــه ي  ستي هم
ــاي    بـــه همـــسايگي داور پـــاك، جـــاي ــي در مپـ ــدين تيرگـ ــابي بـ  بيـ
ــلا    ــگ ب ــن ز چن ــردد ايم ــسي گ  كـــه يابـــد رهـــا ز ايـــن دم اژدهـــا ك

 ز خوي، ديـد جـاي پرسـتش پـر آب          خــوابچــو بيــدار شــد رنجديــده ز 
  ) 266: 1384فردوسي  (

اهاي بازتابي اسـت، يعنـي آنكـه        ياين خواب از گونه رو    :  روياي جريره  -2-8
ــه اوســت  ــاب رخــدادهاي روزان ــه بازت ــاي خفت  رخــدادهايي كــه در عــالم ؛روي

ذهن و فكرش را      و بخش سترگي از    گذاردهثير  أروان او به شدت ت    بر  خودآگاهي  
اما در عالم خواب كه از چيرگي خودآگاهي كاسـته          . خود مشغول ساخته است   به  

ويژگـي ديگـر ايـن    . پردازد شده، به ياري رويا به تجزيه و تحليل حوادث روز مي      
شـاهنامه  گير است، بيان روياي جريره بـه عنـوان يـك زن در                رويا كه بسيار چشم   

ي را كه مملو از خواب و رويا        مانند، زيرا اگر متون عرفان      اي نادر و بي      نمونه ؛است
هـاي نامـداري      بينيم، حتي از عارفـه      است، مطالعه كنيم، نشاني از روياي زنان نمي       

 انجام شده و روياي دو تن از زنـان          شاهنامهشكني در    ولي اين سنت  . »رابعه«چون  
اين ويژگـي بيـانگر     . در آن ياد شده است، يكي جريره و ديگر كتايون دختر قيصر           

ها رعايت اصل را اجرا كرده و هـيچ دخـالتي در             استاد در بيان داستان   آن است كه    
  : داستان از اين قرار است. داستان و روايت آن انجام نداده استةپيكر

پس از آن كه پيران دختر خود جريره را به همسري سياوش در آورد، فرزندي               
ياوش، در يكـي    پس از مرگ س ـ   . گذاشتند» فرود«از ايشان به دنيا آمد كه نام او را          

رسـاند و    فرود زرسپ توراني را بـه قتـل مـي       ،هاي ايرانيان به توران     از لشكركشي 
اما پس از كشته شـدن  . پردازد  بيژن فرزند گيو براي خونخواهي به نبرد با فرود مي         

خـواب  ) جريـره (در همـان شـب مـادرش        . برد  اسب فرود، او به دژ خود پناه مي       
ز آتشي بر پا شده است كه خـدمتگزاران و دز را از             بيند كه در برابر فرود، در د        مي

  .برد بين مي
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ــد   ــد ناپدي ــده ش ــيد تابن ــو خورش ــشكر كــشيد  چ ــر چــرخ ل ــره ب  شــب تي
ــگ   ــن روي، تن ــستند، از اي  خروش جرس خاسـت و آواي زنـگ        در دز بب
 شب تيره، بـا درد و غـم بـود خفـت            جريــره بــه پــاي گرامــي بخفــت    

 بـــر افروختـــي، پـــيش آن ارجمنـــد لنــدبــه خــواب آتــشي ديــد كــز دز ب
ــي  ــوه بفروختـ ــپيد كـ ــر، سـ ــوختي  سراسـ ــي ســ ــتنده و دز همــ  پرســ
ــدار شــد  ــر درد و بي ــش گــشت پ  روانـــش پـــر از درد و تيمـــار شـــد دل

  ) 43: 1385فردوسي  (
، شـاهنامه يكي ديگـر از روياهـاي زنـان در          :  روياي كتايون، دختر قيصر    -2-9

مـاجرا چنـين اسـت كـه قيـصر تـصميم            .  است - دختر قيصر روم   -روياي كتايون 
خواسـت   رو، بنا بر رسـم، مـي   از اين. داشت تا براي دختر خود شوي انتخاب كند      

ناهيـد   جـوي را بـه آن مجلـس بخوانـد تـا             مجلسي فراهم سازد و مهمتران جفت     
در ايـن ميـان كتـايون خـواب         .  همسر خويش را از ميان ايشان برگزيند       ،)كتايون(

د و سردار ايشان كه مردي بيگانـه اسـت،          نآي  ي از مردم نزد او مي     بيند كه گروه    مي
در عـالم   . دهـد    نيز در پاسخ به او دسته گلي مي        يوندهد و كتا    دسته گلي به او مي    

شود كه آن دلاور بيگانه، گشتاسپ        بيداري پس از تشكيل آن مجلس، مشخص مي       
 ةر خويش دربـار   حال اگر بپذيريم كه كتايون از زمان اين مجلس و راي پد            .است

 با  ويابد     بازتابي مي  ةهمسر گزيني براي دخترانش آگاه بوده است، اين خواب جنب         
 قيـصر اسـت     ةرسد چنين باشد، زيرا پس از انديش        نگاه به روند داستان به نظر مي      

بيند، ولي اگر بپذيريم كه كتايون بدون آگاهي قبلي اين            كه كتايون آن خواب را مي     
 داسـتان   ةكه با توجه به پيكر    است  » پيشگو« يقين رويايي    خواب را ديده است، به    

  .رسد اين گزينه غريب به نظر مي
 كه چون دختـر او رسـيدي بـه جـاي           چنـان بـود قيــصر بـدان گـه بــه راي    

 زن  رايةبزرگــــــــان فرزانـــــــ ـ  كــردي بــه كــاخ انجمــن يكــي گــرد
ــال  هر آن كس كه بودي مـر او را همـال           ــرآورده بــ ــداران بــ  وز آن نامــ

 جــوي بگــشتي بــر آن انجمــن جفــت روي ز كــــاخ پــــدر دختــــر مــــاه
ــام ...  ــه ن ــايون ب ــود مهتــر كت  خردمنـــد و روشـــندل و شـــادكام   يكــي ب
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 كــه روشــن شــدي كــشور از آفتــاب  كتايون چنان ديد يك شب به خـواب     
ــدي  يكـــي انجمـــن مـــرد پيـــدا شـــدي ــا شــ ــردم، ثريــ ــوه مــ  از انبــ

ــرِِ ــه ســ ــود بيگانــ  اي آزار فرزانــــــــه بــــــــي دلغري اي انجمــــن بــ
ــدوي    ــايون ب ــته دادي كت ــي دس ــت  يك ــستدي دس ــوي ةوزاو ب ــگ و ب   رن
ــاب    ــد آفت ــون بردمي ــبگير چ ــه ش ــواب    ب ــد زخـ ــداران برآمـ ــر نامـ  سـ
ــزرگ    ــصر ب ــرد قي ــن ك ــي انجم  هر آنكس كـه بـود از دليـران سـترگ           يك
ــشاندند   ــاد بنـ ــن شـ ــر آن انجمـ ــد  بـ ــره را خواندنـ ــس پريچهـ  وزآن پـ

  ) 16: 1384فردوسي (
براساس پيكرة داسـتان، خـواب گـشتاسپ        :  خواب ديدن گشتاسپ   -2-10

آيد، زيرا هـر آنچـه كـه گـشتاسپ در روز             شمار مي  به» بازتابي«جزو روياهاي   

وقتـي كتـايون    : داسـتان چنـين اسـت     . كند  انجام داده، در شب دوباره مرور مي      

گزينـد، از     يگشتاسپ ناشناس را در بزم معروف قيصر براي همسري خود بر م           

گذرانـد    شود و گشتاسپ نيز از راه شكار زنـدگي را مـي             جانب قيصر رانده مي   

خواهد بـا دختـر ديگـر قيـصر ازدواج كنـد و               مي» ميرين«تا اينكه فردي به نام      

 ،بنـابراين . شود  در نظر گرفته مي   » فاسقون«شرط اين ازدواج، كشتن گرگ بيشه       

خواهد كه اين كار را براي او        ز وي مي  يابد و ا   اي گشتاسپ را مي    شيوه ميرين به 

پـذيرد و     پـس گـشتاسب مـي     . انجام دهد، مشروط بر آنكه كسي خبردار نشود       

بينـد كـه بـا        هنگام خواب مي   آورد و شب    گرگ را با شمشير سلم از پاي در مي        

گويد   خيزد و به كتايون مي      گرگ در حال نبرد است و سرآسيمه از خواب برمي         

ام، اما به همين دليـل كتـايون پـي             را به خواب ديده    افسر و تاج و تخت شاهي     

برد كه او بايد فردي نامـدار و بـا ريـشه باشـد و تـاكنون آن را از او پنهـان                         مي

  .ساخته است

ــ ــايون مِ ــلاب  يكت ــون گ   خـواب  خورد بـا شـوي تـا گـاهِِ         همي آورد همچ
ــراي  ــر گـ ــادان و اختـ ــد، شـ  ـ    بخفتنـ ستي ز خـواب   جوانمرد، هزمـان، بج 

 بـــه كـــردار نـــر اژدهـــاي ســـترگ   گـرگ  ديدي به خواب انـدرون رزمِِ     ب
 ــ امشب چه بود  «: كتايون بدو گفت كه    ــين ناپ ــان بترســي چن ــه هزم  »سودك
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 به ديدم به خواب افسر و تخت خويش        چنين داد پاسخ كه من بخت خـويش       

 ) 24: 1384فردوسي  (

 ـ  :  خواب ديدن سام از چگونگي كار زال       -2-11 ايي كـه در بخـش      اولـين روي
دار كه بـراي رويـابين گـشايش و هـدايتي را بـه        خوابي است دنباله ،پهلواني آمده 

داستان از اين قـرار اسـت كـه سـام           . دارد  همراه دارد و پرده از روي ابهامي بر مي        
چون فرزند خود را موي سپيد ديد، فرمان داد تا او را از آن بوم و بر دور سـازند،                    

   فرزنـد   ةهند سـوار بـر اسـبي تـازي بـه او مـژد             مردي از   اما شبي خواب ديد كه      
داد و خوابگزاران  تعبير كردند كه تو پيمان خداي را شكـسته، فرزنـد را از خـود                   

وي در شــب دوم خــواب ديــد كـه از كــوه هنــد درفــش بلنــدي  . اي دور سـاخته 
در دو  .  و جواني زيبا پديدار گشت كه سپاهي از پـشت او روان بودنـد              ندبرافراشت

: گويـد   ميكند و ميي او موبداني قرارداشتند كه يكي از ايشان سام را سرزنش    سو
با نگرشـي   . .... اگر موي سپيد ننگ است، موي و ريش تو نيز سفيد شده است و               

د كـه سـبب اصـلي خـواب ديـدن سـام، عـذاب        شو به محتواي داستان روشن مي 
ايد دليل دو بـار     ش  و دارد فرزندش   ةوجداني است كه او از عملكرد خويش دربار       

هـاي روحـي، روانـي وي         همين درگيـري  ) البته با كمي تفاوت   (تكرار شدن رويا    
  .باشد

ــود  دل خفتــه بــود  شــبي از شــبان داغ  ــفته بــ ــه برآشــ ــار زمانــ  ز كــ
ــپي دوان    چنــان ديــد كــز كــشور هنــدوان     ــازي اس ــر ت ــرد، ب ــي م  يك
ــام    ــك س ــه نزدي ــا ب ــدي ت ــراز آم  اممــرد و هســواري ســرافراز و گُـ ـ  ف
 وز اين در، سـخن چنـد گونـه برانـد           چــو بيــدار شــد، موبــدان را بخوانــد

ــش  آمدشچون شب تيره شد راي خواب       ...  ــز انديـ ــدش ةكـ ــتاب آمـ   دل شـ
ــدي خــوب    ــد آم ــواني پدي ــشت اوي    روي ج ــس پ ــران از پ ــپاهي گ  س

ــردي    يكـي موبــدي ،بـه دســت چـپش بــر   ــامور بخـ ــتش نـ ــوي راسـ  سـ
ــاكِِ  ــرد نابـ ــه اي مـ ــاككـ ــداي   راي  ناپـ ــرم خ ــسته ز ش ــده ش  دل و دي

 ....گــارد كرةكنــون هــست پــرورد    بـه نزديـك تـو بـود خـوار           پسر گر 
  ) 101: 1383فردوسي  (
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  ـ روياهاي بخش تاريخي3
قـرار  » پيـشگو «هـاي      خـواب  ةاين رويا نيز در زيرمجموع ـ    : ـ روياي بابك  1ـ3

 داستان چنين است كه وقتي      .دار و پي در پي       روياهاي دنباله  ة البته از گون   ،گيرد  مي
دارا در جنگ با اسكندر كشته شد، يكي از فرزندان او در ايـران نبـود و بعـدها از            
روم به هند رفت و ناشناس زندگي كرد و نام ساسان را براي فرزند خود برگزيـد                 
و از آن به بعد فرزندان ساسان تا چند دوره در هندوسـتان بـه گمنـامي و شـباني                    

ند تا اينكه يكي از ايشان شبان بابك شد و بابـك نيـز شـبي در                 گذراند  زندگي مي 
خواب ديد كه ساسان بر پيل ژيان نشسته و تيغ هندي به دست گرفته است، شب                

بـرد؛ امـا      دوم خواب ديد كه ساسـان سـه آتـش فـروزان را بـا دسـت خـود مـي                    
  .خوابگزاران آن را بر پادشاهي وي تعبير كردند

 روانـش بـه خـواب      چنان ديد روشـن    شــبي خفتــه بــد بابــك روديــاب    
ــه دســت  كه ساسـان بـه پيـل ژيـان برنشـست            يكــي تيــغ هنــدي گرفتــه ب
ــراز   ــر او ف ــد ب ــه آم ــس ك ــر آن ك ــاز   ه ــردش نم ــرد و ب ــرين ك ــر او آف  ب
 همي بـود بـا مغـزش انديـشه جفـت           به ديگر شب اندر چو بابـك بخفـت        

 ن بـه دسـت    سه آتـش ببـردي فـروزا       پرسـت  تشĤچنان ديـد در خـواب ك ـ      
ــدي   ــروزان ب ــان ف ــيش ساس ــه پ  بــر آن هــر يكــي عــود ســوزان بــدي هم
ــد    ــدار ش ــواب بي ــك از خ ــر باب ــد   س ــار شـ ــر ز تيمـ ــش پـ  روان و دلـ

  ) 97: 1385فردوسي  (
 ـةماي اين رويا بر پايه درون :  روياي انوشيروان  -3-2  روياهـاي  ة داستان، از گون

پـرده از رازي سـر بـه مهـر          چنان كـه در عـالم خـواب         . روشنگر و رازگشا است   
استاد در ايـن    . دشو برداشته و انوشيروان از خيانت يكي ازغلامان خويش آگاه مي         

. دهـد   مـي داد سخن    ديگر طاقت نياورده و در باب خواب و رويا           ،بخش از كتاب  
 روياهاي راست به دست     ةتوان ديدگاه شخصي فردوسي را دربار       در اين ابيات مي   

كنـد كـه      شـمارند، بيـان مـي       اني كه خواب را بيهوده مي     وي در پاسخ به كس    . آورد
خواب بيهوده نيست، به ويژه كه اين خواب را پادشاهي با فر ايزدي ديـده باشـد،                 
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 وي را بـه ديـدن آينـده در           و هاي او پشتيبانش بوده     زيرا خداوند به پاس دادگري    
ي در   ايـن ويژگ ـ   .عالم خواب و پي بردن به رازهاي سر به مهر توانا كـرده اسـت              

هاي نيك بيان شده اسـت،         پيامبران وائمه و انسان    متون عرفاني و قرآن كريم از آنِ      
  .نام روياهاي صالح ياد كرده است ها با بنابراين نجم دايه از اين خواب

شبي انوشيروان در خواب ديد كه از پيش تخت او يك           : گونه است  داستان اين 
شـاد شـد و مـي و سـاز و           درخت خسرواني روييد و شـاه از ديـدن آن درخـت             

 ـ                ي خـوردن   رامشگران بخواست، اما بر همان تخت گـرازي تيزدنـدان بـا او بـه مِ
بزرگمهـر در گـزارش خـوابش       . خواسـت   ي مي نشسته بود و در جام انوشيروان مِ      

   .....كند و  در حرمسراي وي مردي با لباس زنان زندگي مي: گفت
آور نـسبت بـه سـاير         تهاي متفاوت و شگف     يكي از خواب  :  روياي كيد  -3-3

 آن  ة است كه حتي فردوسـي دربـار       ،پادشاه هند ،  ، روياي كيد  شاهنامهها در     خواب
 از   و دار   اين رويا، رويايي اسـت دنبالـه       .»شگفت آيدت كاين سخن بشنوي    «: گفته
 كه به گزارش و  تعبيـر نيـاز دارد، يعنـي بـدون گـزارش،              »راست« روياهاي   ةگون

 رويايي است نيمـه جـسماني و نيمـه          ؛ممكن است درك آن بسيار مشكل و يا غير      
هـاي آن     هاي غيبي به هنگـام عبـور از جـسم بـا ناپـاكي                يعني آنكه داده   ،روحاني

هاي غيبـي روشـن و        گذارند كه دريافت    هاي جسم نمي    آميخته شده و اين سياهي    
دار در طول ده شب بر كيـد ظـاهر            اين رويا به صورت دنباله    . آشكار نمايان شوند  

كند كه اين روياها را در زماني كـه           اي نغز اشاره مي      و كيد در آغاز به نكته      شود  مي
 پس شايد بتوان گفت     .خردي  ، نه در حال مستي و بي       است  ديده ،پاك و منزه بوده   

  .يكي از شروط پايه براي ديدن روياهاي راست، پاك و منزه بودن فرد خفته است
 ــ ــاه ب ــي ش ــد يك ــام كي ــد را، ن ــز از د هن ــردي ج ــيدنك ــش و راي ص   دان

ــدگر    ــس يك ــب پ ــه ده ش ــادم ب  همي خواب ديـد ايـن شـگفتي نگـر          دم
ــرد  ــست ك ــزارش ندان ــس آن را گ  شــان شــد دل و روي زرد پــر انديــشه ك

  ) 17: 1385فردوسي  (

www.sid.ir
www.sid.ir


 محمدرضا اسعد  شناختي اسطورهعرفاني و  ادبيات فصلنامة  /     

 

36

كنند و مهران نيز يكايـك روياهـاي او را        در اين ميان مهران را به او معرفي مي        
  .كند تعبير مي

ــي  شب، خردمند پـاك   چنان دان كه يك      ــه آرام، ب ــتم ب ــاك  بخف ــرس و ب  ت
 پيلــي ســترگ  بــدو انــدرون ژنــده   يكي خانه ديـدم چـو كـاخي بـزرگ         

 ســوراخ بــود  بــدو انــدرون، تنــگ    خانـــه پيـــدا نـــه از كـــاخ بـــوددر
ــان   ــل ژيـ ــوراخ پيـ ــتي ز سـ ــان  گذشـ ــردي زيـ ــي نكـ ــنش را ز تنگـ  تـ
 ، از يكـــي نيكبخـــتتهـــي مانـــدي دگر شب بدان خانه ديدم كـه تخـت        

 يكـي نغـز كرپـاس ديـدم بـه خـواب        ديگــر شــب آمــد بــه خــوابم شــتاب ســه
ــرد  ــار مـ ــه چـ ــدر آويختـ ــدو انـ  رخــــان از كــــشيدن شــــده لاژورد بـ
ــروه   ــد از گ ــايي دري ــاس ج ــه كرپ ــتوه    ن ــشيدن س ــدي از ك ــردم ب ــه م  ن
ــدار  ــدم اي نامـ ــان ديـ ــارم چنـ ــار  چهـ ــر جويب ــشنه ب ــدي ت ــردي ب ــه م  ك

 ســـــر تـــــشنه از آب بگريختـــــي ي بـــر او ريختـــيهمـــي آب مـــاه
 ي بــدي تنــگ نزديــك آبركــه شــه به پنجم چنان ديد جـانم بـه خـواب         
 ....يكي را ز كوري نديـدم بـه خـشم          همه مـردمش كـور بـودي بـه چـشم      

  )17: 1385فردوسي  (
دانستيم كه خـواب در     : )روياي انگيزي در خواب   ( روياي بهرام چوبين     -3-4

اي برخوردار بوده و گاه خفتگان مسير زنـدگي           ن از ارج و منزلت ويژه     نزد پيشينيا 
بردند و گاه براي پي بردن به رمـز و راز و               روياي خويش پيش مي    ةخود را بر پاي   
اين خبرگان    برخي از  ،بنابراين. جستند  ها از افراد خبره و آگاه بهره مي         زبان خواب 

 ـ      اند تا بتو    هايي داشته   ازناي زمان كوشش  ردر د   رنـد و  ير گذا أثانند در رونـد رويـا ت
 ـ. خواهند در خواب ببيند     خفته را وادار سازند كه آنچه ايشان مي         بـارز ايـن     ةنمون

چنان . توان يافت   شاه مي    در داستان جنگ بهرام چوبين با ساوه       شاهنامهمورد را در    
بيند كه تركان بر او و سپاهش         كه شبي در كشاكش جنگ، بهرام چوبين خواب مي        

بنابراين هرچه از ايشان طلب كمك      . اند   شده و لشكريانش پا به فرار گذاشته       چيره
  .نهند د و فرار را بر قرار ارج مينايست  باز نمي،كند مي

ــير  ــرام ش ــواب به ــد در خ ــان دي  كه تركان شـدندي بـه جـنگش دليـر          چن
 بــــرو راه درگــــاه بــــسته شــــدي ديشــســپاهش سراســر شكــسته   

www.sid.ir
www.sid.ir


 37/  بازتاب خواب و رويا در شاهنامه فردوسي                            87 زمستانـ  13 ـ ش 4س  

 

 پيــــاده بمانــــدي نبــــوديش يــــار هـــارهمـــي خواســـتي از يـــلان زين
ــر پ غمي شد چـو از خـواب بيـدار شـد           ــد  سـ ــار شـ ــر ز تيمـ ــر پـ  رهنـ
 بپوشيد آن خـواب و بـا كـس نگفـت           شب تيـره بـا درد وغـم بـود جفـت           

  ) 263: 1386فردوسي  (
را در ميـان    چـشم    گربـه اما پس از پيروزي بهرام چوبين بر تركان، جـادوگري           

 ةكند روياي آن شب بهرام در ميان رزم به وسـيل             اقرار مي  يابند كه   لشكر تركان مي  
  . او را در مبارزه پايين آوردةاو در ذهن بهرام تداعي شده بود تا روحي

ــد اوي  ــد آمـ ــد؛ پديـ ــاني برآمـ ــد اوي    زمـ ــد آم ــون كلي ــسته را چ  در ب
ــ ــا ســرخ تركــي ب ــهاب ــشم  چــشم دي گرب ــه خ ــي دل آزرده دارد ب ــو گفت  ت
ــي از آن ترك زشـت    وزان پس، بپرسيد     ــه اي دوزخ ــشت ك  روي دور از به

 كــه زاينــده را بــر تــو بايــد گريــست چه مردي و نـام و نـژاد تـو چيـست           
ــادوام   ــن ج ــه م ــخ ك ــين داد پاس  ز مــــردي و از مردمــــي يكــــسوام چن
 به كار آيمـش چـون بـود كـار تنـگ            هر آن كس كه سالار باشد بـه جنـگ         
ــتاب  به شب چيزهـايي نمـايم بـه خـواب          ــنم پرشـ ــستگان را كـ ــه آهـ  كـ
ــدان تورا من نمودم شـب آن خـواب بـد          ــد رســد  ب ــر ســرت ب ــا ب ــه ت  گون

  )همان (
توان   هاي جديد مي    وتيزم و تكنولوژي  نحال اگر بپذيريم كه امروزه با دانش هيپ       

اين كار را بر فرد خفته انجام داد، باز يك ويژگي اساسي در داستان اين جـادوگر                 
 جـادوگر در    ةماند و آن اين است كه اين كار به وسـيل             باقي مي  و روياانگيزي وي  

  . دور انجام گرفته استةداستان بهرام از فاصل
  

  روياهاي شخصي فردوسي

بان خـويش نقـل     زدو رويا را از     سخن فردوسي    در اين كتاب ورجاوند، استادِ    
ثر  محمود غزنوي را ديده و دليل تقديم كردن اين ا          ،در روياي نخست  . كرده است 

و ديگر، در داستان گـشتاسپ و       . سنگ به او را همين خواب ذكر كرده است          گران
 رويـايي   ،رويـاي نخـست   . چگونگي آوردن هزار بيت دقيقي در اين كتاب اسـت         
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 با روشـنگري همـراه   شاهنامههاي بازتابي در      است، اما مانند ساير خواب    » بازتابي«
ده از سـوي روان مردگـان       كنن ـ هدايت خواب دومين نيز رويايي روشنگر و     . است

  .براي فردوسي است
  :گويد  دليل تقديم كردن كتاب به محمود ميةدر روياي نخست دربار

ــين   ــهريار زمـــ ــشه شـــ  بخفـــتم شـــبي لـــب پـــر از آفـــرين برانديـــ
 كــه رخــشنده شــمعي بــر آمــد ز آب روانـم بـه خـواب      چنان ديـد روشـن    

 وت زرداز آن شــمع گــشتي چــو يــاق همـــه روي گيتـــي شــــب لاژورد  
ــدي   در ــا ش ــان ديب ــر س ــت ب ــدي   و دش ــدا ش ــروزه پي ــت پي ــي تخ  ...يك

 وج تـــا پـــيش دريـــاي ســـندز قنـّــ مرا گفت كين شاه روم اسـت و هنـد         
ــه داد   ــين را بـ ــت روي زمـ  ....بپردخــت از آن تــاج بــر ســر نهــاد بياراسـ
ــدار گــشتم بجــستم ز جــاي   چــه مايــه شــب تيــره بــودم بــه پــاي چــو بي

ــت   اين خواب را پاسخ است    به دل گفتم     ــرخ اس ــان ف ــر جه ــه آواز او ب  ك
  ) 22: 1383فردوسي  (

دارد كـه شـبي دقيقـي          استاد بيـان مـي     ،در اين رويا   ):ديدن دقيقي (روياي دوم   
گويد پيش از ايـن مـن داسـتان گـشتاسپ را در      شاعر را به خواب ديده، به او مي 

  .دشو بب شادي روان من مي اگر تو آن را ادامه دهي، س وام هزار بيت سروده
 داشـتي چـون گـلاب       كه يك جام مي    چنان ديد گوينده يك شب به خواب      
ــدي   ــد آمـ ــايي پديـ ــي ز جـ ــتان    دقيقـ ــي داس ــام م ــر آن ج ــا زدي ب  ه
ــه آيــين كــاوس كــي  بـــه فردوســـي آواز دادي كـــه مـــي  ...مخــور جــز ب
ــ از اين بـاره مـن پـيش گفـتم سـخن             نســـخن را سراســـر نيامـــد بـــه بـ
 بگفــــتم ســــرآمد مــــرا روزگــــار ز گشتاسپ و  ارجاسـپ بيتـي هـزار         
ــر   گــر آن مايــه نــزد شهنــشه رســد     ــن از خــاك ب  مــه رســد  روان م
 من زنـده او گـشت بـا خـاك جفـت            كنون من بگـويم سـخن كـو بگفـت         

  ) 45: 1384فردوسي  (
  

  نتيجه

ر دو عـالم  آنچه بر ما آشكار و روشن است، اينـست كـه در درازنـاي زنـدگي، آدمـي د       
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 در  هسان در حالت خواب و بقي     ناي كه يك سوم عمر ا       د، به گونه  زي  خواب و بيداري مي   
هاي دريافت ما از جهان هستي        ايم، شيوه    به همين رو تا زماني كه زنده       .گذرد  بيداري مي 

آنچه ما به ياري اين دو      . آيد  نيز از اين دو قلمرو و شاهراه خواب و بيداري به دست مي            
بـا يكـديگر    » نمـود «يكي، امـا در     » بود«كه در     در واقع حقايقي هستند    ،يابيم  ميشيوه در 
به زبان ديگر، خواب و بيداري از حقايق زندگي ما هستند و هر آنچه كه در                . ندا متفاوت

  .هايي از اين حقيقت آشكارند گذرد، گوشه اين دو عالم بر ما مي
قت است و بـا نگـاهي بـه آمـار           يافتن از حقي   ديدن نوعي آگاهي   ، خواب شاهنامهدر  

 ـ           مي ،دست آمده از روياهاي موجود در آن       به  راسـت و    ةبينيم كـه بيـشتر روياهـا از گون
 رويايي كه   16در مجموع از    .  نمود كمتري دارند   شاهنامهاند و روياهاي دروغ در        صادق

بـدون در نظـر   ( آن مربوط به روياهاي پيشگو هستند  وجود دارد، شش موردِ    شاهنامهدر  
، در  شـاهنامه  يعني در واقع بيشترين بسامد و فراوانـي را در            ،)گرفتن روياهاي فردوسي  

 از  پـيش مايـه،     اين دسته از روياها بنـا بـر سرشـت و درون           . بينيم  اين گونه از روياها مي    
 كانوني داسـتان اسـت ـ بـه شـكل خـواب نمـودار        ةدادن واقعه بر آن فرد ـ كه نقط  رخ
 اما در خصوص روياهـاي موجـود در   ،سازد ينده باخبر ميد و وي را از حوادث آ     شو مي

  :توان به شرح زير به آنها اشاره نمود مطالب جالب توجهي وجود دارد كه مي، شاهنامه
شوند، يعني آنكـه برخـي در         ميدسته بخش   هاي راست از درون به چند        ـ خواب 1

 از زمـان ديـدن      پيوندد و برخي ديگر بـا انـدكي فاصـله           فاصله زماني اندك به وقوع مي     
ـ روياهاي راست گاه آشكارترند و گـاه بـه تأويـل            2. دهند  خواب، در عالم واقع رخ مي     

نياز دارند، يعني آنكه بعضي از روياهاي راست، با اندك گزارش و كمـك خـوابگزار و                 
 و برخـي ديگـر از روياهـاي         ،شود، مانند داسـتان زال       تعبير و گره آنها گشوده مي      ،ربعم

 معنـا و     دانـستنِ  ،ز تا انجام به گزارش نياز دارند و بدون كمك خـوابگزار           راست، از آغا  
هاي راسـت بـراي هـر        ـ خواب 3.  مانند داستان كيد پادشاه هند     ،درك آنها ناممكن است   

امـا رويـاي پيـشگويي كـه        . كسي ممكن است اتفاق بيفتد، حتي بدكاراني چون ضحاك        
       ماننـد    وجود نـدارد؛ درسـت بـه       اهنامهشر رخ بدهد، در     بدون كم و كاست و نياز به معب

دانستند   پيامبران و ائمه ميرا از آنِ) لحاروياهاي ص(ها   پندار عرفا كه اين دسته از خواب      
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همچون روياي رسول اكرم دربارة فـتح مكـه كـه بـي كـم و كاسـت بـه وقـوع                    (و بس   
 نيـاز دارد    تر باشد، روياهاي او كمتر به خوابگزار        ـ هر چه روان رويابين پاك     4 .)پيوست

قبـاد و خـواب ديـدن بـاز         مانند كي . (تواند آن را تعبير كند      و با كمي دقت نظر، خود مي      
 بـودن فـرد خفتـه    ـ يكي از شروط پايه براي ديدن روياهاي راست، پاك و منزه          5 .)سپيد
هـاي    رويابين را شرط اصـلي دريافـت      پاك بودنِ  ره، مباني اعتقادي عرفا در اين با      .است

 در برخورد با روياهاي     شاهنامهـ در سراسر    6. اند  ويا براي عارف دانسته   غيبي همچون ر  
سازد و آن ايـن        يك پرسش بنيادين همواره ذهن خواننده را به خود مشغول مي           ،پيشگو

خ بدهد به صورت رويا بر رويـابين آشـكار          ردر آينده   قرار است   است كه چرا هر آنچه      
قطعي است؟ پاسخي كـه بـه ايـن پرسـش           د و چرا رخ دادن اين روياها حتمي و          شو مي
رو هـستيم و در بخـش حماسـي      با اسـطوره روبـه     شاهنامهتوان داد اينست كه ما در         مي

 گريـز   ،بنـابراين . اسطوره، جبر و سرنوشت بسيار نيرومند است و كاركردي بنيادين دارد          
ديـد،  اي است، اما داستان سياوش و خـوابي كـه او              ه  از نوشتة آسماني كار پوچ و بيهود      

 جلـب  شاهنامهـ نكته بسيار نغز و دلنشين ديگري كه در      7. دقيقاً بيانگر اين مطلب است    
كند، آوردن روياي زنان به وسيلة فردوسي است؛ چرا كه در هيچ يـك از كتـب                   نظر مي 
هـاي نامـداري چـون         رويايي از سوي يك زن بيان نشده است، حتي از عارفـه            ،عرفاني

روياي دو تن از زنان ياد شـده        از   انجام شده و     شاهنامه در   شكني   ولي اين سنتّ   .»رابعه«
 خواب و رويا آمده است با مباني آنچه دربارة شاهنامهـ سخن فرجامين آنكه در      8. است

ساز و همانند است، چرا كه عرفـان          دارد و به شكلي هم    بسياري  اعتقادي عرفا همگوني    
هـاي   را از فرهنگ ايراني و انديشهايراني نيز برترين آبشخور و سرمنشأ اعتقادي خويش     

هاي فراواني را در ميان آن دو         اسلامي يافته است كه به همين دليل در اين زمينه شباهت          
  .توان يافت مي

   نوشت پي

 منظـور   ، لازم به يادآوري است كه در اين جستار هر جا نامي از خواب بـرده اسـت                 -1
  . رويا استةهمان پديد
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فكني روحي از رفتارهاي شگفت فرارواني اسـت و آن ايـن             ون بر ، به باور نهانگرايان   -2
 از تـن    ،شود  ناميده مي » كالبد اخترين «است كه روح در كالبدي نغزتر از كالبد خاكي كه           

 و مـصريان   »رايلينگاشـار «هندوان  . اند  ناميده  مي» فروهر«را   ايرانيان كهن آن  . رود  در مي  هب
كالبد  «،فكني شناسان بر آنند كه به هنگام برون و روحنهانگرايان  . اند  ناميده   مي »كا«باستان  
آيـد و بـه گـشت و          نيز ناميد، از تن تيره به در مي       » تن تابان «را   توان آن   كه مي » اخترين

اي كه واسطگان روحي      فكني، كالبد اخترين با رشته      به هنگام برون  . پردازد  گذار شبانه مي  
در پيوند است و اين رشته به هنگام مـرگ          تن خاكي     با ،نامند  مي» رشته سيمگون «را   آن
  )103: 1372كزازي (. گسلد مي
گردد   آيد، اعلام مي     نيز هر جا كه سخن از رويايي راست و صادق به ميان مي             شاهنامهدر  

  .كه اين كار به ياري تن تابان انجام شده است
ها   جبران زيان هايي ناخودآگاهند كه نهاد آدمي براي          بنا بر باور يونگ، روياها واكنش      -3

  .دهد و گزندهايي كه به او رسيده است، از خود نشان مي
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